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نجمه سیددخت: در روزگاری که غربت عاشورا و ستم نظام 
پادشاهی بر ایران سایه افکنده بود، »یا حسین« زبان مشترک 
مردمی بود که قرن ها عدالت را در افق عاشورا جست وجو 
می کردند. در چنین دورانی انقلاب ایران متولد شد؛ انقلابی 
که بخش مهمی از نیروی محرکهخود را از فرهنگ کربلا، 
از آرمان عدالت خواهی حسین ابن علی )ع( و از نفرت تاریخی 
شیعه از ظلم و تبعیض گرفت. محمدحسین رهپو در کتاب 
سپیده سر زده است، پیروزی انقلاب اسلامی را نتیجهانباشت 
آرزوی شیعیان در طول سالها برای تحقق عدالت در پرتو 
نهضت عاشورا میداند. از همین منظر است که اگرچه نیروهای 
ملی، چپ و اقلیت ها هر یک بخشی از آن خیزش بزرگ علیه 
سلطنت بودند؛ اما در میان همهاین جریان ها، آنچه سرانجام 
راند؛  حاشیه  به  را  جریانات  دیگر  و  کرد  پیدا  را  بالا  دست 
همان نیروی عدالتخواه منبعث از نهضت عاشورا بود که در 
پیوند ناگسستنی رهبری کاریزماتیک امام خمینی)ره( با ملت 
تجلی یافت.  در چنین روزگاری، مردانی به میدان آمدند که 
انقلاب را نه سکوی پرتاب خویش؛ بلکه امانتی برای خدمت 
می دانستند. یکی از برجسته‌ترین آنان، محمدعلی رجایی بود؛ 
مردی که شاید بزرگ ترین میراثش نه یک تصمیم سیاسی، 
بلکه شیوه ای از زیستن بود. رجایی مردی که شب هایش را با راز 
و نیاز، نماز و دعا می آراست و در برابر پروردگار، خود را مدیون 
ملت می دانست. قدرت برای او جامه ای نبود که بر تن کند و 
دیگر از تن بیرون نیاورد؛ مسئولیتی بود که باید روزی پاسخ 
آن را در پیشگاه خدا می داد. ساده زیستی رجایی یک نمایش 
سیاسی نبود؛ بخشی از شخصیت او بود. از آن مدیرانی نبود 
که پس از رسیدن به قدرت، فاصله شان با مردم بیشتر شود. 
خانه و زندگی اش، همچنان بوی زندگی مردم عادی را می داد. 
برای خود و نزدیکانش از انقلاب سفره ای جداگانه پهن نکرد و 
از موقعیت حکومتی، جامه ای برای عافیت خویش ندوخت.این 
همان نقطه ای است که رجایی را از بسیاری از مدیران پس از 
خود متمایز می کند. او آمده بود تا در مکتب حسین، مدیریت 
را به خدمت نزدیک کند، نه خدمت را به امتیاز. در نگاه او، 
مسئولیت دولتی، ادامههمان عهدی بود که در فرهنگ عاشورا، 
با خدا و مردم بسته شده است و آن چیزی جز قدرت برای 
عدالت، حکومت برای مردم و زندگی برای خدمت نبود.  دوران 
نخست انقلاب، با همهتنگناها و فراز و فرودهایش، سرشار 

از چنین روحیه ای بود. جهاد سازندگی شکل گرفت؛ روستاها 
در کانون توجه قرار گرفتند و آبادانی مناطق محروم به یک 
ارزش تبدیل شد. در فضای عمومی، سخن از مستضعفان و 
محرومان فراگیر بود و »تعهد« در کنار »تخصص« به یکی از 
جدی ترین مباحث مدیریتی تبدیل شد. رجایی در چنین فضایی، 
به الگویی از مدیریت انقلابی تبدل شد؛ مدیری که میان گفتار 
و زندگی اش فاصله ای نبود. کمک به سالمندان و محرومان، 
که بعدها در قالب طرح هایی مانند »طرح شهید رجایی« ادامه 
یافت، تصویری از همین نگاه بود؛ او معتقد بود دولت نباید 
در دست صاحبان قدرت و ثروت باشد؛ بلکه باید پناه کسانی 
باشد که صدایی بلند برای مطالبهحق خود ندارند.  امروز، در 
هفتهدولت و در سالگرد شهادت رجایی، بیش از آنکه نیازمند 
تکرار خاطرات باشیم، محتاج بازخوانی معیارهای او هستیم. 
رجایی در هشتم شهریورسال 1360رفت؛ اما پرسش او هنوز 
باقی است، اگر قدرت امانت است، با آن چگونه رفتار می کنیم؟ 
فرهنگ حسینی فقط در برگزاری مراسم محرم و بر زبان آوردن 
نام امام حسین)ع( خلاصه نمی شود. دولت در حکومت اسلامی 
یعنی حساس بودن به رنج مردم، یعنی نپذیرفتن تبعیض، یعنی 
نساختن کاخ شخصی از بیت المال و یعنی اینکه مسئول، خود را 

طلبکار مردم نداند. متأسفانه در سال های پس از رجایی، فاصله 
میان این آرمان و بخشی از واقعیت مدیریتی کشور بیشتر شد. 
تجمل، سفرهای پرهزینه، تشریفات، بریز و بپاش، امتیازات 
مدیریتی و گاه شکل گیری فاصله ای آشکار میان زندگی برخی 
مسئولان و زندگی مردم، تصویری متفاوت از آن ساده زیستی 
ارائه داد. مردم امروز بیش از هر زمان دیگری به مدیرانی نیاز 
دارند که رجایی را در رفتار بازتولید کنند، نه در شعار. مدیرانی 
که نماز را از مسئولیت جدا نکنند؛ اما مسئولیت را نیز پشت نماز 
پنهان نکنند؛ مدیرانی که محروم را ببینند، بیت المال را امانت 
بدانند و از قدرت، برای ساختن آیندهخود و اطرافیانشان استفاده 
نکنند. رجایی رفت؛ اما یک میراث بزرگ از خود به جا گذاشت 
و آن معیار جز ساده زیستی مدیران و خدمت بی منت به مردم 
چیز دیگری نیست. هفتهدولت باید از یک مناسبت تقویمی 
صرف خارج شود و به فرصتی برای بازگشت به همین معیار 
تبدیل گردد؛ بازگشت به مدیریتی که در آن، »حسینی بودن« 
پیش از آنکه در شعار و ظاهر دیده شود، در پاکدستی، عدالت، 
فروتنی و خدمت به محرومان آشکار باشد. رجایی را نمی توان 
با تکرار نامش زنده نگه داشت؛ راه او را باید زنده کرد. نامش 

جاودان و راهش پررهرو.

خانه ای که کاخ نشد

بازار سرپوشیده، یک شهر زیر یک سقف
جنس  چون  فقط  نه  زنده اند:  هنوز  سرپوشیده  بازارهای 
می فروشند، بلکه چون »رابطه« تولید می کنند. بازارهای سرپوشیده 
یک جور دستگاهِِ تنظیم گرِِ زندگی اند. از همان قدم اول، نور و صدا 

دستت را می گیرند و می برند.
به گزارش فارس، بازارهای سرپوشیده فقط »جایی برای خرید« 
نیستند؛ یک جور دستگاهِِ تنظیم گرِِ زندگی اند. از همان قدم اول، نور 
و صدا دستت را می گیرند و می برند: نیم سایه هایی که از سقف های 
گنبدی می افتد، صدای چکشِِ مسگر، تق تق ترازو، سایشِِ جارو روی 
آجر، و ریتم سلام و علیک هایی که انگار روی ریل حرکت می کنند. 
اگر بیرونِِ بازار، شهر باعجله و اعلان و پیام های بی پایان می دود، 
اینجا هر چیز وزن دارد: وزنِِ کلمه، وزنِِ نگاه، وزنِِ جنس روی کف 
دست.این گزارش، روایت از کفِِ زمین، از لابه لای آجرهای خنک، 
از کنار کیسه های ادویه، از زیر نورگیرهایی که زمان را دانه دانه روی 

راهرو می پاشند، است. 
	Áورود به راسته

از در که وارد می شوم، هوا یک درجه عوض می شود؛ انگار 
شهر پشت سرم در آفتاب می ماند و من می آیم داخلِِ یک اتاقِِ 
طولانی. کف زیر پا، گاهی آجر است و گاهی سنگی که با قدم های 
هزاران آدم صیقل خورده. اولین چیزی که به گوش می رسد، صدای 
»نفسِِ جمعی« است: همهمه ای که نه شلوغیِِ بی شکل خیابان 
است، نه سکوتِِ سردِِ پاساژ. یک همهمه منظم، مثل موجی که 
به دیوار می خورد و برمی گردد.به راسته که می رسم، صداها تفکیک 
می شوند. یک جا فلز حرف می زند: چکش روی مس، تق تق کوتاه 
و مطمئن. یک جا چوب می خواند: کشیده شدن کشو، جیرجیر آرامِِ 
درِِ قدیمی. جلوتر بوی ادویه با بوی عطرهای ارزان قاطی می شود؛ 
از زیرپله ای کهنه، بوی چای دم کشیده می پیچد. سلام ها کوتاه اند 
اما گرم: »سلام حاجی«، »سلام آقاجان«، »خوش اومدی«. هر 
سلام مثل یک مهر کوچک است روی یک قرارداد نانوشته. در 
بازار، آدم ها به چشم هم می آیند. نگاه ها از کنار هم رد نمی شوند؛ 
می ایستند، می سنجند، پاسخ می گیرند. این »ایستادن« خودش 
بخشی از معماری است: دکان ها رو به راهرو باز می شوند، مرز داخل 
و بیرون نرم است، و همین نرمی اجازه می دهد گفت وگو قبل از 
خرید شروع شود. من می فهمم چرا خیلی ها می گویند بازار جای 

»چانه زدن« است؛ چون بازار، اول ازهمه جای »حرف زدن« است.
	Áنورگیرها، تیمچه‌ها، سراها و تجربه حرکت

اگر بازار را یک متن بدانیم، نورگیرها علائم نگارشی اش هستند. 
هر چند قدم، یک دایره نور از بالای گنبد می افتد پایین؛ نه آن قدر 
تیز که چشم را بزند، نه آن قدر کم که راه را گم کنی. این نورهای 
تکه تکه، سرعت قدم را تنظیم می کنند: در روشنایی ناخودآگاه تندتر 

می روی، در نیم سایه آهسته تر. بازار با نور، به بدن دستور می دهد.
تیمچه: مکثِِ رسمی

تیمچه ها برای من شبیه مکث های رسمی اند؛ جاهایی که سقف 
بلندتر است، صدا دیرتر می میرد، و جنس ها »نمایش« بیشتری دارند. 
وقتی از راسته باریک وارد تیمچه می شوی، انگار از کوچه به میدان 
آمده ای. آدم ها هم ناخودآگاه آرام تر می شوند. اینجا معامله بیشتر شبیه 
مذاکره است تا خرید سریع. قیمت، داستان دارد؛ پشت هر عدد، 

سابقه هست.
	Áسرا: پشتیِ نامرئی بازار

سراها آن بخش هایی اند که کمتر دیده می شوند اما بازار بدون 
آن ها نمی چرخد. بار می آید، بسته بندی می‌شود، چای می‌چرخد، 
حساب ها جمع می شود. در سرا، صدای کاغذ و خودکار هنوز زنده 
است. پله ها باریک اند و آدم ها مراقب اند که راه را برای هم باز کنند. 

حرکت در بازار، حرکت در یک راهروی ساده نیست؛ نوعی روایت 
خطی است که با فرعی ها و پیچ ها جان می گیرد. بعضی پیچ ها تو را از 
هیاهو به خلوت می برند، بعضی مسیرها دوباره به راسته اصلی پرتت 
می کنند. و این رفت وبرگشت ها، مثل مرور خاطره عمل می کند: 

یک تصویر روشن، یک سایه، یک بو، یک صدا، و دوباره بازگشت.
	Á ،بازار به‌عنوان رســانه محلی )خبر، شایعه

اعتماد(
است؛  بوده  »رسانه«  بازار  هم  هوشمند  گوشی های  از  قبل 
رسانه ای با سرعت کمتر اما دقت انسانی تر. خبرها از دهان به دهان 
می چرخد: کدام جنس کمیاب شده، کدام مسیر بسته است، کدام 
بازار، خبر  در  دارد.  خانواده عروسی  است، کدام  مغازه دار مریض 
همیشه با یک لایه عاطفه همراه است؛ چون گوینده و شنونده از 
یک بافت مشترک اند.شایعه هم هست، البته. اما شایعه در بازار فقط 
»اطلاع غلط« نیست؛ گاهی واکنشِِ جمعی به نااطمینانی است. 
وقتی قیمت بالا و پایین می شود، وقتی واردات سخت می‌شود، وقتی 
مردم نگران آینده اند، بازار زودتر از خیلی جاها این لرزش را حس 
می کند و با روایت های خودش توضیحش می دهد. این توضیح ها 
همیشه دقیق نیستند، اما یک چیز را نشان می دهند: نیازِِ آدم ها به 
معنی دادن به تغییر.اعتماد در بازار، شکل خاصی دارد. بخشی از آن 
روی تکرار ساخته می شود: مشتری ثابت، فروشنده ثابت، چهره آشنا. 
بخشی هم روی »اعتبار گفتاری« است: اگر کسی چند بار درست 
گفته باشد، حرفش قیمت پیدا می کند. اینجا »روابط« مثل سرمایه 
در گردش اند. شاید برای همین است که اگر یک روز به بازار بروی 
و فقط نگاه کنی، باز هم احساس می کنی چیزی خریده ای: چندتکه 

روایت، چندتکه آشنایی.
	Áاقتصاد خرد و اخلاق کسبه

اقتصاد بازار، اقتصاد عددهای ریز است؛ اما همین عددهای ریز، 
زندگی خیلی ها را نگه می دارد. خرده فروشی یعنی همدلی با ریتم 
روزمره مردم: کسی که امروز کمتر می خرد، شاید ماه بعد بیشتر 
بخرد؛ کسی که امروز چانه می زند، شاید فردا مشتری وفادار شود. 
در بازار، »نگه داشتن رابطه« گاهی از سودِِ یک معامله مهم تر است.
اخلاق کسبه را نمی شود یکدست تعریف کرد؛ اما چند الگو را زیاد 
می بینیم: رو راست بودن درباره کیفیت، مراقبت از آبرو، و حساب 
وکتاب روشن. البته چالش هم هست: فشار اقتصادی، رقابت ناسالم، 
جنس تقلبی. اما بازار یک مکانیسم خودتنظیم هم دارد: اعتبار. کسی 
که اعتبارش آسیب ببیند، در کوتاه مدت شاید چیزی ببرد، اما در 

بلندمدت در همین شبکه اجتماعی کوچک، عقب می افتد.بازار به 
ما یاد می دهد »معامله« فقط رد و بدل پول نیست؛ رد و بدل نگاه 
و احترام هم هست. وقتی فروشنده برای کالای ارزان هم وقت می 
گذارد، یا مشتری برای پرسیدن احوال چند ثانیه مکث می کند، این 
مکث های کوچک تبدیل به خاطره می شوند؛ از جنس همان لحظه 

های ساده که بعدا می گوییم »یادم هست آن روز در بازار…«.
	Á تغییرات معاصر )پاساژ/فروش آنلاین( و اثر بر

روابط
پاساژها آمدند و نور را یکدست کردند؛ موسیقی پس زمینه 
گذاشتند؛ قیمت ها را برچسب زدند؛ و معامله را تا حد زیادی از 
»گفت وگو« به »انتخاب« تبدیل کردند. این تغییر برای خیلی ها 
راحتی آورد: کمتر چانه زنی، کمتر ابهام، کمتر خستگی. اما یک چیز 
هم کم شد: آن رشته نازکی که بین آدم ها می افتاد و از خرید، یک 
تجربه انسانی می ساخت.فروش آنلاین یک قدم جلوتر رفت: رابطه 
را حتی از فضا هم جدا کرد. حالا می شود نیمه شب، در سکوت اتاق، 
خرید کرد. این هم نعمت است، هم تهدید. نعمت برای کسانی که 
وقت ندارند یا دسترسی سخت دارند؛ تهدید برای آن نوع از اعتماد 
که با دیدن چهره و شنیدن صدا ساخته می شد. در بازار، اگر مشکلی 
پیش می آمد، می توانستی برگردی و حرف بزنی. در آنلاین، گفتگو 
اغلب تبدیل می شود به تیکت و پیام کوتاه.با این حال، بازار هم می 
تواند با زمانه کنار بیاید بدون اینکه روحش را ببازد: پرداخت های 
دیجیتال، اطلاع رسانی شفاف، و احترام به وقت مشتری. و ما هم 
می توانیم »هم بازار« باشیم: یک خرید را تبدیل کنیم به قدم زدن 

کوتاه، به گوش دادن، به ثبت یک بو.
	Áبازار، راه رفتن روی حافظه

وقتی از بازار سرپوشیده بیرون می آیم، حس می کنم چیزی در 
من تنظیم شده است: سرعت قدم، دامنه صدا، و حتی نوع نگاه کردن 
به آدم ها. بازار با نورگیرهایش زمان را تکه تکه می کند تا عجله نکنم؛ 
با تیمچه ها مکث را یادم می دهد؛ با سراها نشانم می دهد هر چیزی 
پشت صحنه ای دارد؛ و با سلام و علیک ها، یک اخلاق کوچک 
اما مداوم را تمرین می دهد. شاید برای همین است که بازارهای 
سرپوشیده هنوز زنده اند: نه فقط چون جنس می فروشند، بلکه چون 
»رابطه« تولید می کنند. و رابطه، یکی از ماندگارترین شکل های 
خاطره است؛ خاطره ای که از کف زمین شروع می شود و تا سال ها در 
گوش می ماند: تق تق ترازو، بوی دارچین، و جمله ای که ساده گفته 

شد: »خوش اومدی، بفرما.«

رئیـس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
نائیـن گفت: بر اسـاس تصویر هوایی سـال ۱۳۳۵، اراضی 
پیرامـون نارین قلعـه در گذشـته بـاغ بـوده و هیـچ خانه یا 
بنـای تاریخـی در این محـدوده وجود نداشـته اسـت؛ این 
باغ هـا نیـز پـس از خشک شـدن قنات هـا به تدریـج از بین 

رفتـه و بـه زمین بایـر تبدیل شـده اند.
تخریـب بافـت تاریخی نایین از جمله پیرامـون نارین قلعه 
و رهاشـدگی زمین هـای پیرامون این بنـای تاریخی جدای 
از بـازار و مسـجد جامـع، اخیـرا انتقـاد کنشـگران میـراث 
فرهنگی را نسـبت به ادامه این وضعیت برانگیخته اسـت. 
وضعیتـی کـه بـه گفتـه آن هـا در اطـراف بـازار، دورتادور 
مسـجد جامـع و پیرامـون نارین قلعـه چنان تخریب شـده 
کـه تنهـا زمین هـای خالـی از آن باقـی مانـده اسـت و به 
زعـم آن هـا، نه ساخت وسـازی در این زمین ها انجام شـده 

و نـه توجهـی بـه وضعیت آن ها شـده اسـت. 
محمـود مدنیـان بـا اشـاره بـه برخـی ابهامـات دربـاره 
وضعیـت اراضـی پیرامـون نارین قلعـه نائین اظهار داشـت: 
تصویـر هوایـی مربوط به سـال ۱۳۳۵ که در اختیـار داریم، 
بـه روشـنی وضعیـت ایـن محـدوده را نشـان می دهـد و 
مشـخص اسـت کـه اطـراف نارین قلعـه را در آن زمـان 

باغ هـا فـرا گرفتـه بودند. 
او افـزود: در ایـن تصویـر هوایـی، در اطـراف نارین قلعـه 
هیـچ ساخت وسـاز یـا خانـه تاریخی مشـاهده نمی‌شـود و 
تمـام ایـن محـدوده بـه صورت بـاغ بـوده اسـت؛ بنابراین 
نمی تـوان گفـت کـه خانه یا بنـای تاریخـی در این بخش 

وجـود داشـته و بعداً تخریب شـده اسـت.
 رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 

نائیـن ادامـه داد: بخش زیادی از این باغ هـا در حال حاضر 
وقفـی هسـتند، هرچنـد درباره وضعیـت مالکیـت آن ها در 
آن دوره اطلاعـات دقیقـی در دسـت نیسـت امـا اسـناد و 
تصویـر هوایی موجـود، کاربری باغی این اراضی را نشـان 

می‌دهد.
 مدنیـان بـا اشـاره بـه نقـش قنات هـا در شـکل گیری و 
تـداوم ایـن باغ هـا گفـت: قنات هـای ایـن محـدوده در 
دهه هـای پیـش از بیـن رفتـه و خشـک شـده اند و بـا از 
بیـن رفتـن جریـان آب، باغ هـا نیز به تدریج خشـک شـده 

و از بیـن رفته انـد. 
او تصریـح کرد: در نتیجه خشک شـدن قنـات و باغ ها، این 
اراضـی بـه مـرور حالت زمیـن بایر پیـدا کرده انـد و فضای 
بـازی کـه امـروز در اطـراف نارین قلعـه دیده می شـود، در 
واقـع ادامـه همـان وضعیـت تاریخـی اسـت. رئیـس اداره 
میـراث فرهنگـی نائیـن تأکیـد کـرد: تصویر هوایی سـال 
۱۳۳۵ سـند روشـنی برای بررسـی وضعیت ایـن محدوده 
اسـت و دقیـقاً نشـان می دهـد کـه اطـراف نارین قلعـه در 
آن زمـان بـاغ بـوده و نه مجموعـه ای از خانه هـا و بناهای 

تاریخی. 
مدنیـان همچنیـن درباره دیگـر بخش های بافـت تاریخی 
نائیـن گفـت: وضعیـت برخی بناهـای تاریخـی خصوصی 
در بافـت شـهر متفـاوت اسـت و بخـش قابـل توجهـی از 
آسـیب ها و تخریب هـای موجـود در ایـن بناهـا ناشـی از 
رها شـدگی آن ها در دهه های گذشـته و فرسـایش ناشـی 
از شـرایط جـوی بـوده اسـت امـا ایـن موضـوع را نباید با 
اراضـی پیرامـون نارین قلعـه کـه سـابقه باغـی داشـته اند، 

دانست. یکسـان 

تپه هـای شـنی فقـط عوارضـی در دل بیابان هـا نیسـتند؛ 
شـکل و الگـوی آن هـا می توانـد اطلاعاتـی دربـاره بـاد، 
اقلیـم و حتـی ویژگی های سـطح سـیاراتی همچون مریخ 

در اختیـار دانشـمندان قـرار دهد.
یک پژوهشـگر استرالیایی با اسـتفاده از تصاویر ماهواره ای 
و  جامع تریـن  بـالا،  وضـوح  بـا  توپوگرافـی  داده هـای  و 
دقیق تریـن نقشـه دیجیتـال از تپه هـای شـنی ناشـی از 
بـاد در سراسـر زمیـن را تهیـه کـرده اسـت؛ نقشـه ای که 
می توانـد بـه شـناخت تغییـرات اقلیمـی زمیـن و بررسـی 

شـرایط سـطح مریـخ کمـک کند.
ایـن پژوهش که توسـط محققان دانشـگاه مونـاش انجام 
شـده و در نشریه Nature Communications منتشر 
شـده اسـت، با دسـته بندی سـامانه های تپه های شـنی در 
مناطـق مختلـف جهـان، ارتبـاط میـان شـکل گیری ایـن 
عـوارض، شـرایط اقلیمـی و ویژگی های زمین شـناختی را 
بررسـی کرده اسـت. تپه های شـنی در واقع نوعی »آرشیو 
طبیعـی« از شـرایط محیطـی هسـتند. شـکل و الگـوی 
آن هـا تحـت تأثیـر عواملـی نظیـر جهـت و شـدت بـاد، 
میـزان رسـوبات موجـود، رطوبـت و پوشـش گیاهـی قرار 
دارد. بنابرایـن بررسـی آنهـا می تواند به دانشـمندان کمک 
کنـد شـرایط اقلیمی گذشـته را نیز بازسـازی کننـد. نتایج 

نشـان می دهـد در مناطـق خشـک، شـکل گیری تپه های 
شـنی بیشـتر به نحوه تجمع باد و فاصله از منابع رسـوبی 
وابسـته اسـت. در مناطـق مرطوب تـر و دارای پوشـش 
گیاهـی، وجـود رسـوب به تنهایی کافی نیسـت و بـاد باید 
قدرت بیشـتری داشـته باشـد تا بـر مقاومـت محیط غلبه 

کنـد و ماسـه ها را جابه جـا کنـد.
تپه هـای  بـه  مطالعـه  ایـن  مهـم  یافته هـای  از  یکـی   

می شـود. مربـوط  برخـان  یـا  هلالی شـکل 
 شـکل ایـن تپه هـا می توانـد سـرنخ هایی دربـاره جهـت 
وزش بـاد و ویژگـی رسـوبات ارائـه کنـد. اهمیـت ایـن 

یافته هـا بـه زمیـن محـدود نمی شـود. 
در مریـخ نیـز تپه هـای شـنی از معـدود عوارض سـطحی 
هسـتند که می تـوان از طریق آنها درباره بادهای سـطحی 

و ترکیـب مـواد معدنـی اطلاعات به دسـت آورد. 
معیـار  نقشـه جدیـد می توانـد یـک  دلیـل،  بـه همیـن 
مقایسـه ای برای مطالعـه عوارض مشـابه در مریخ و دیگر 
اجرام منظومه شمسـی فراهم کند. پژوهشـگران همچنین 
معتقدنـد ایـن داده هـا می توانـد بـرای بررسـی بیابان زایی 
و فرسـایش بـادی در آینـده مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ 
فرایندهایـی کـه می تواننـد در دهه هـای آینـده بـر محیط 

زیسـت و جوامـع انسـانی تأثیـر بگذارند.

باغ های گمشده نارین قلعه نائین؛ روایت یک 
تصویر هوایی

تپه های شنی؛
 کلید کشف رازهای زمین و مریخ 

تولید زخم پوش 
کامپوزیتی برای درمان 
زخم های مزمن پوست

علیرضـا صادقـی اول شـهر در قالـب رسـاله دکتـری 
خـود بـا راهنمایی سـیمین نظرنـژاد در دانشـگاه علوم 
پزشـکی مشـهد، پژوهشـی با عنوان »طراحی، ساخت 
سـه لایه  کامپوزیتـی  زخم پـوش  مشـخصه یابی  و 
 Carrageenan/PVA/PCL پایـه  بـر  جـاذب 
بارگذاری شـده بـا افزودنی هـای Catechin، گرافـن 
اکسـاید و سـکرتوم سـلول های بنیـادی مزانشـیمی 
 In جهـت ترمیـم زخم هـای مزمن پوسـتی در مطالعه

vitro« انجـام داده اسـت.

صادقی اول شـهر با اشـاره به اهمیت پوسـت به عنوان 
بزرگ تریـن اندام بدن و نقـش آن در محافظت از بدن 
گفـت: زخم هـای مزمـن، به ویـژه در بیمـاران مبـتلا 
بـه دیابـت، به دلیـل رونـد کنـد ترمیـم، از چالش های 
مهم نظـام سلامت محسـوب می شـوند و هزینه های 
درمانـی قابـل توجهـی را به بیمـاران و مراکـز درمانی 
تحمیل می کنند. از این رو، در این پژوهش تلاش شـد 
بـا بهره گیـری از فناوری هـای نویـن مهندسـی بافت، 
زخم پوشـی هوشـمند و چندمنظوره برای تسـریع روند 
ترمیـم ایـن زخم ها طراحی و تولید شـود. او با تشـریح 
سـاختار ایـن زخم پوش افزود: این سـامانه از سـه لایه 
بـا عملکردهـای متفاوت تشـکیل شـده اسـت که هر 
یـک نقـش مشـخصی در فرآینـد ترمیـم زخـم ایفـا 
می کننـد. لایـه داخلی کـه در تماس مسـتقیم با زخم 
قرار می گیرد، از الیاف پلیمری بسـیار نازک تولیدشـده 
به روش الکتروریسـی سـاخته شـده و با اکسید گرافن 
و کتچیـن غنی سـازی شـده اسـت. اکسـید گرافـن با 
خاصیـت ضدباکتریایـی خـود به پیشـگیری از عفونت 
کمـک می کند و کتچین، به عنوان یک آنتی اکسـیدان 
آزاد،  رادیکال هـای  و  التهـاب  کاهـش  بـا  طبیعـی، 
شـرایط مناسـبی بـرای ترمیم بافـت فراهم مـی آورد. 
ایـن پژوهشـگر ادامـه داد: لایـه میانی از یک اسـفنج 
متخلخـل بـر پایـه کاراگینـان تشـکیل شـده اسـت 
کـه به عنـوان مخـزن سـکرتوم سـلول های بنیـادی 
مزانشـیمی عمـل می کنـد. سـکرتوم مجموعـه ای از 
عوامل رشـد و مولکول های پیام رسـان زیسـتی اسـت 
کـه بـا تحریک مهاجرت و تکثیر سـلول های پوسـتی 
و افزایش تشـکیل عـروق خونی، روند بازسـازی بافت 
آسـیب دیده را تسـریع می کنـد. او درباره لایـه بیرونی 
ایـن زخم پـوش نیـز اظهـار کـرد: ایـن بخـش از یک 
فیلـم نیمه تـراوای پلی یورتانـی سـاخته شـده اسـت 
کـه ضمـن جلوگیـری از ورود عوامـل بیمـاری زا، از 
خشـک شـدن بسـتر زخـم جلوگیـری کـرده و امکان 
تبـادل گازهـا را نیـز فراهـم می کند. صادقی اول شـهر 
بـا اشـاره بـه نتایـج آزمایش هـای انجام شـده گفـت: 
بررسـی های آزمایشـگاهی نشـان داد لایه داخلی این 
زخم پـوش بـا سـلول های پوسـتی انسـان سـازگار و 
فاقد سـمیت اسـت و توانایـی بالایی در مهـار باکتری 
عوامـل  از  یکـی   ،Staphylococcus aureus

همچنیـن  دارد.  مزمـن،  زخم هـای  عفونـت  اصلـی 
سـکرتوم تغلیظ شـده موجب افزایش چشـمگیر جذب 
و مهاجـرت سـلول های بنیـادی شـد کـه از عوامـل 
کلیـدی در ترمیـم زخـم بـه شـمار مـی رود. او افـزود: 
در شـرایط شبیه سازی شـده زخـم دیابتـی، سـکرتوم 
موجـود در لایـه میانـی توانسـت بیـان ژن هـای مؤثر 
در ترمیم بافت از جملهVEGF، TGF-β و IL-10 را 
در سـلول های پوسـتی افزایش داده و همزمان التهاب 
را کاهـش دهد. همچنین نتایج نشـان داد این ترکیب 
زیسـتی، فرآینـد رگ زایـی را به طـور قابـل توجهـی 
تقویـت می کنـد کـه نقش مهمـی در تأمین اکسـیژن 
و مـواد مغـذی مـورد نیـاز بافت در حـال ترمیـم دارد. 
او در پایـان خاطرنشـان کـرد: ایـن پژوهش بـه تولید 
نمونـه اولیـه یـک زخم پـوش کامپوزیتـی چندمنظوره 
منجـر شـده اسـت کـه بـا بهره گیـری همزمـان از 
عوامـل  و  آنتی اکسـیدانی  ضدباکتریایـی،  خـواص 
زیسـتی محـرک ترمیم، ظرفیـت بالایی بـرای درمان 
زخم هـای مزمـن پوسـتی دارد. بااین حـال، پیـش از 
کاربـرد بالینی، انجـام مطالعات تکمیلـی و آزمون های 
حیوانـی بـرای ارزیابـی بیشـتر ایمنی و اثربخشـی آن 
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